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 چکیده 
رستم ، نامدارترین پهلوان اسطوره ای شاهنامه ، زندگانی جاودانهه ای  

ی اسه.   در زبان و ادب پارسی پیدا کرده که وامدار طبع بلند فردوس

. سنایی که او را به عنوان آغازگر شعر عرفانی می شناسیم ، شخصهی  

های شاهنامه و بویژه رستم را نیز در اشعار زاهدانه و عارفانه خود وارد 

ای گونههاگونی              مههی کنههد و بههه  هرمههان رااسههه ایههران  هههره ههه    

ن رستم پهلهوا » ، « معرفی انسان آرمانی » می دهد که در سه محور 

   ایهن   شهوند   بررسهی مهی   «در سایه نع. رسهو  ا   » و « و  هرمان 

 هره ها در شعر خا انی هم کم و بیش ادامه می یابهد و سهرانماد در   

 کلاد مولانا به نهای. درخشش و شکوه می رسد   

 واژه های کلیدی
 رستم ، فردوسی ، سنایی ، خا انی ، مولانا

 

 مقدمه
ه مسهیحایی مهی مانسه. کهه در رو      فردوسی با سرودن شاهنامه به 

ادبی ات پارسی و بر پیکر فرهنگ ایرانی دمید  رستای که پروریده هنر 

سنایی ، در دیوان اوس. ، در ذهن و زبان سرایندگان دیگر ، از جاله 

متملی می شود  برآنیم که این تملی و تاثیراتش را از زوایای مختلف 

ای اس. برای نگرشی دیگر در وا ع رکیم سنایی بهانه  بررسی کنیم 

 بههههه راز جههههاودانگی فردوسههههی و کهههها  کههههلان کلامههههش                                     

این پژوهش تقدیم می شود به استاد خردمند و فرزانه ، دکتر ههادی  

ی ایشان ، الهاد بخش و سنگ «رستم در آثار مولانا»راتای که مقاله 

 بنای مقاله پیش روس. 

 

 سنایی تجلی رستم در سخن
سرایش شاهنامه و آفرینش  هرمانان گونهاگون آن در فرهنهگ و ادب   

ایران زمین تاثیری عایق و پررنگ داش.  مهی شهد شخصهی . ههای     

ا و مثب. و منفی نامورنامه باستان ، مانند بسیاری از دیگهر کتهاب هه   

اثر زنده شوند و بایرنهد و غبهار    ی ندهروای. ها ، فقط در کلاد آفرین

دامن آنان بنشیند ؛ اما بیشتر این آدد ها ، در کتاب های فراموشی بر 

 نظم و نثر پس از خود عاری نزدیک به هزارسا  می یابند :

فردوسی     فرد او  فرهنگ ایران     و کسی اسه. کهه بیشهترین    »   

رق را بر گردن مل. ایران دارد ؛ زیرا بدون او و بدون کتاب او ، ایهن  

یهن ههزار سها  بهوده ، ناهی بهود ؛ زیهرا        کشور آن  ه را که در طی ا

شخصی.  ود ایرانی تشکیل شد بر اساس آن  ه در شهاهنامه آمهده    

فردوسی به مردد شخصی . و رافظه تاریخی داد  از طریهق شهاهنامه   

کل خاطرات گذشته منعکس شد در دوران بعد از اسلاد ؛ بطوری که 

فارسی نوشهته  در طی این هزار سا  تقریباً هیچ کتاب مهای در زبان 

نشده مگر اینکه تاثیر شهاهنامه در آن باشهد ؛ یعنهی فرهنهگ ایهران      

 [1« ]ررک. کرده اس. در کاروان شاهنامه   

ررک. فرهنگ ایران در کاروان »ترین ابعاد واکاوی از پرکششیکی     

ههایی اسه. کهه فردوسهی     هاان ادامهه زنهدگی شخصهی .   « شاهنامه

رزنان این رااسه ، هرکداد در تهلاش  پروراند  دررقیق. ابَرمردان و ابَ

هستند تا رازهایی را شفاف کنند از صفحه کدر زنهدگی  مفههود ایهن    

کهه یکهی از مههم تهرین     « شاهنامه ابومنصهوری »توان در گفته را می

آبشخورهای شاهنامه اس. ، یاف.  آن جا که در مقدمه مشههور ایهن   

ارش کردنهد  و  پس این نامه شاهان گرد آوردنهد و گهز  » کتاب آمده : 

مر خواننده را بزرگ آید و هر کسهی  اندر این  یزهاس. که به گفتار 

دارند)= این مطالب را نگهاه میهدارد و رفهی میکنهد   تها از او فایهده       

گیرند و  یزها اندر این نامه بیابند که سهاگین نااید و این نیکوس. 

   ون  ون مغز او بدانی و تو را درس. گردد ؛  ون دستبرد آرش و   

ماران که از دوش ضحاک برآمدند  این هاه درسه. آیهد بهه نزدیهک     

دانایان و بخردان به معنی و آن که دشان دانش بهود ، ایهن را زشه.    

 [2« ]گرداند و اندر جهان شگفتی فراوان اس.     

در میان  هرمانان شاهنامه ، داستان رستم دیگرگونه اس.  پهلوانی    

او  ی راسه  دارد و پیهروزی اش را داده   اس. که به پروردگهار ایاهان  

 میداند: 

[        3 ههه آزاردد او ، نههه مههن بنههده اد         یکههی بنههده آفریننههده اد ]

  [4سرد گش. سیر و دلم کرد بس     بمز پاک یزدان نترسم ز کس ]

[ 5هرآن کس که از دادگر یک خدای   بپیچد، نیارد خرد را به جای ]

رانی برتر دارد  از نبرد بها ههیچ جنبنهده و    نیروی جساانی و توان رو

پوینده ای هراس ندارد  میهن پرس. اس. و در راه وطن از هیچ جان 

فشانی دریغ ناهی کنهد ؛ رتهی در ایهن راه ، ناخواسهته و نادانسهته ،       

فرزندکشی می کند  در کنار این ویژگی ههای رزمهی ، امها دوسهتدار     

رای شهادمانی گرانبهها   شادی و باده گساری هم هس. و هر دمی را به 

هاان اس. که شاعر از زبهان تهاینهه بهه مها       می شارد  خلاصه کلاد

 می گوید:

  [6سواری  و رستم نیامد پدید ]        جهان آفرین تا جهان آفرید
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